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رابطه  به او و شعر های  او  هيچگاهی بر اين پندار و خيال اندر نبوده ام  تا روزی  درنبود  قهار عاصی  در 
 برای ی باری در مرثيه يکه دم  می آيد  به ياشعری ازحکيم  نظامی گنجه يی. کنم و اظهار نظری  سخنی  گويم

 :ی شاعر همروزگار خويش سروده بود خاقان
 

 همی گفتم که خاقانی دريغا گوی من باشد
 دريغا من شدم آخر دريغا گوی خاقانی

 
ما ايستاده است و  ر برابر ما و دربرابر شعر معاصر ؟ اين واقعيت تلخ تمام قد دبا نبود عاصی چه ميتوان کرد

 . هستيم نما ناگزير از نوشيدن اين جام لبالب شوکرا 
م  شعر فارسی دری به سير و    فرمها و اقالي دی در کار شاعری تقريبأ در تمامی   و ان  عاصی در مدت يک دهه 

 .سياحت پرداخت
 وبلند اوزان عروضی را   ديواره های پست.  قطعه و مثنوی رسيد–آغازکرد به غزل از دو بيتی و رباعی 
 قريحت  جوشان و با اين حال طبع. مای راه يافتء شعر نيدهن جا به سرزمينهای گستردرهم شکست و از آ

 مرز در سرزمين های بيکرانهء شعر سپيد آن سو تر نهاد تا  نيز آرام نگرفت گامی او دراوزان نيمايی والای
خورشيدی  )) 1373(( در شام سياه چهارشنبه ششم ميزان با دريغ .يد را  درنوردی تازه و تازه تریها

 .گی او را خاموش کرد رگ آور انفجاری زنده  صدایم
 پايان زنده    آغاز کرده است و تا  او شعر را از همين جا  . تی در شعر عاصی جايگاه خاصی دارد ترانه و دو بي 

 .انه و دو بيتی همچنان ادامه يافت سرايش تر گی گرايش ذهنی او به
 می شود و اما   و پرداخته  از ترانه ها و دو بيتی های ا  یپاره يدراين نبشتهء کوتاه به گونهء اجمال به بررسی  

 : شودء زيرين ايشاره میه به دو نکتهء فشردپيش از آن به گونه
 و آفرينش دو بيتی کار سهل و   رست اندر اند که گويا ترانه سرايی   پندار نادنخست اين که شماری ناآگاهانه بدين 

 . ندارندساده ييست که گويا شاعرانی به آن می پردازند که توان آفرينش شعر های بلند را 
 ديگر  نيست بلکه به مانند سرودن هرنوع شعر   دوبيتی نه تنها کار سهل و ساده يی   سرودن ترانه و   به گمان من 

ترانه و دوبيتی نوع کوتاه سراييست و کوتاه سرايي نه تنها در زبان فارسی دری   .خيلیها  دشوار نيز می باشد
 ناگزير از آن است  تا در يک ساحت محودود برای آن که شاعر. ان ديگری کار دشواريستبل در هر زب

رانه    تمحدوديت ساحه و معدوديت واژه گان  شاعر را در سرايش     . درآورد   به جولان انديشه و تخيل خويش را  
 .و دو بيتی در تنگنا  قرارمی دهد
چهار   فلسفی عرفانی اجتماعی طبيعی و يا عاشقانه را درهمان يک مفهوم  شاعر چاره يي جز اين ندارد که

 .ونی  با زبان تصويری باز تاب دهدمصراع در يک پيوند در
ن می آيد تنها دو نام نامی درذهن ها      ترانه و دوبيتی به ميا در زبان و ادبيات فارسی دری زمانی که بحثِ 

 . و ديگری  بابا طاهر عريان استمتبادر می شود که يکی حکيم عمر خيام
 می    درترانه های آن ها بر می خوريم با تأ سفلاسيک زمانی که به حتا در ديوان بسياری از بزرگان شعر ک

 و دو بيتی کار سهلی می   اگر سرايش ترانه . يابيم که آن بزرگواران توفيق چندانی در ترانه سرايی نداشته اند  
 . امروز  بايد چندين عمر خيام و با با طاهر عريان می داشتيم که سوگمندانه نداريم بود  مسلمأ
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 شايد    .ن که ترانه و دوبيتی از چند دهه بدينسو  در سروده های شاعران ما کمترچهره نموده است         يگر ايدو د 
تنها  دکتور شمعريز حسابش جدا باشد که به پيروی از ديدگاه های شاعرانهء اقبال اثر مستقلی چاپ کرده است    

رايي دراين سال ها گاه گاهی چنان ستاره  هرچند  ترانه س .که کلأ گزينه يی است از ترانه  دوبيتی و چهار پاره
 دوبيتی می رفت تا چنان قنديل شکسته يی   ولیگان کمفروغی درافق  شعر معاصر ما جلوه هايی داشته است

برکت   نه از به باور من بقای  دوبيتی  درادبيات معاصر افغانستان. بر رواق غبار آلودفراموشی گذاشته شود 
فکر می شود   . بلکه از برکت موجوديت آن در اقليم ادبيات عاميانه بوده است    دوبيتی سرايی شاعران  معاصر  

با چنين کم توجهی  که نسبت به آن    شايد ش را در ادبيات عاميانه نمی داشت دوبيتی اين جايگاه بلندکه اگر
دس وديگر فرمهای از اين دست  فرمی می بود کاملأ     مس- صورت گرفته است امروزه  به مانند مخمس 

 .تروکم
ع نگری به دور نباشد که گفنه شود عاصی در ميان شاعران معاصر بيشتر از ديگران به ترانه و  از واقشايد

 ها و دوبيتی های عاصی از نظر پرداخت و تصوير پردازی های هرچند ترانه. دوبيتی سرايی پرداخته است
چندان     چگونه گی بيان از اهميت  موضوع و  د وحتا گاهی ترانه های او از نظر   يک دستی نيستنه های سرود

 . عاصی در کليت ترانه سرای موفقيستباشند با اين حال می توان گفت کهادبی بر خور دار نمی  
ی ها  در   ترانه ها و دوبيت   خشی از اين ودوبيتی های اواز نظر موضوع  طيف گسترده يي دارد  ب      در ترانه ها 

  شده است دراين نبشته من عمدتاً  چاپ)) من و غزل منغم (( و ))لالايی برای مليمه((گزينه های شعری 
 .برترانه ها  و دوبيتی های اين دو گزينه داشته ام 

 .برسی من ازاين ترانه ها و دوبيتيها عمدتاً  يک بر رسی موضوعيست 
 -ء نمونه کاربرد  فراوان  واژه ها    به گونه . اصی ويژه گی های زيادی وجود دارد    در ترانه ها و دو بيتی ها ع   

بيتی های  ابير و بينشهای عاميانه و گاهی هم نوع اشتراکات موضوعی با  ترانه ها و دو   تع–مصطلحات 
 .چنين سروده های عاصی ديده می شود  عاميانه  در 

 . نياز دارده گی ها خود به بر رسی جداگانه يیاين ويژ
 بخش به گونهء ی توان به سهدوبيتی های عاصی را منظر محتواو بينشهای شاعرانه عمدتاً ترانه ها و  از 

 .زيرين  دسته بندی کرد
 :يکم

ا شاعر   در اين ج . ی و احساس های عاشقانهء شاعر اند  که بيشتر بيانگر حالات عاطف دوبيتی هايی وترانه ها 
. با خود و سوز و گداز های شخصی خود محشور است و شعرش ترنم  دلپذير همان  لحظه های  روياييست        

. اجتماعی او بازتاب بيشتری  دارد )) من((شخصی شاعر نسبت به )) من((ه ها و دوبيتی ها ندر اين نوع  ترا 
 .اجتماعی بدل کند)) من((فردی خود را به يک )) من((استه و ياهم نخواسته است که  به مفهم  ديگر شاعر نتو
 :مثلأ  درنمونه های زيرين

 
 با جامه يي از بنفشه و باد به بر

 ء تربا گيسوان باران زده و گونه 
  نرگس آشفته کندمی رفت که خواب

 برلب غم دوشينه بر دوش سحر 
* 

  نقاب افتاده تا ازگل چهره اش
  گلاب افتاده  بر صفحهء گونه اش
  تعبير تنش در لای حرير سبز

  آفتاب افتاده در بستر جنگل
 

. او با يک مفهوم و حالت عاشقانه آغاز می گردد دوبيتی های با اين حال گاهی ديده می شود که ترانه ها و 
 ولی در مصراع های    شاعر می خواهد  تا يک عاطفهء فردی و يا يک حالت عاشقانهء خصوصی را بيان کند    

ء فردی  به يک گويی يک عاطفه. رداشتهای اجتماعی درهم  می آميزد با مفاهم و باو آن امرخصوصیبعدی
 .عاطفهء اجتماعی بدل می شود

 
 نو سفرم پشت به پشتاره شدی ای

 آزرده و دستبين و بيچاره شدی  
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 از ده و ديارآتش افتادهء خويش   

 آيا  به کدام ملک آواره شدی  
* 

 يار از وطن خويش  فراری شد و رفت 
 از ده و ديارش متواری  شد و رفت   

 برمزرعه و دهکده و باغچه اش  
  و رفت  شدوله باری گل از آتش خون

* 
 ره گيت رفتی و کسی نکرد غمخوا

 رفتی و کسی  نديد  بيچاره گيت
 ای يار پس از تو ديگران هم رفتند

 من ماندم و درد تلخ آواره گيت  
* 

اين  . از سبب رفتن او پريشان و اندوهگين است   . ار نوسفر و مشخصی را در نظر دارد   شاعر ي در اين نمونه ها 
 صراع  تا فرجامين مصراع بيانای شاعريک امر خصوصی است اما اگر شعر از همان آغازين م    برموضوع

می   .ز نظر محتوی دايرهء تنگی می داشت شعر اعشق فردی شاعرمی بود  در آن صورت  همان عاطفه و  
سياسی روزگار و ه است بلکه عاصی يک امر خصوصی را با يک مسألهء عام اجتماعی    بينيم  که چنين نشد

يار نو .  عشق  و درد اجتماعی بدل می گردد-طفه  عشق و درد او  به عا – عاطفه پيوند می زند  و در نهايت
 و سفر او   رک می کند  بل او متواری شده است    وطن را ت اصی  نه برای سياحت به چهار گوشهء جهانسفر ع
 .ستطنی ا به سر زمين های سوزان غربت و بی وکوچيدن

 باغچهء او را گلوله باران    دهکده و . سفر او از سر ناگزيريست برای آن که در ده و ديارش آتش افگنده اند    
 .کرده اند

خواننده همين که به مصراع چهارم  می رسد مهاجرت های کتله يی مردم را در دوران تجاوز ارتش اتحاد       
فت متواری شدن  يار نو سفر عاصی همان    به تعبيری می توان گ . به ياد می آورد  افغانستان  به شوروی پيشين

 .ار مصيبت های بزرگ سده بيستم است از شم  که خود مرز ها مهاجرت های مردمش است  به آن سوی
 :دوم

.  اجتماعيست تا ذهن عاطفی–در اين بخش ترانه ها و دو بيتی ها ذهن شاعرانهء عاصی بيشترينه ذهن سياسی     
 .عرانه به يک امر اجتماعی مينديشداو از همان نخستيت جرقهء الهام شا 

 :به اين نمونه ها توجه کنيم
 

 مع انجمن می شکندهرتن که زج
 واالله کمرو بازوی من می شکند 

 قدم از هزار جا می شکنم تا سر
  که زين چمن می شکندهر شاخه گلی

* 
  و روزگاران همه سنگما آتش  صبر

 ما پای شکسته رهگذاران همه سنگ 
  و چشمی همه آب همه انتظارنقشی
 ری همه درد و  شهر داران همه سنگ شه
 

برای بيان يک مفهوم   استفاده از پديده  های طبيعی     ين ترانه  نوعی تصوير پردازی  با      که در ا ياد آور بايد شد  
 .عاصی با استفاده از چنين شگردی کار های فراوانی دارد.  اجتماعی به کار رفته است–سياسی 

 :باز هم بر گرديم به نمونه ها
 
 

  ما بلبل و فصلها زمستان اين جا
 ما نغمه و روزگار ويران اين جا

 هاری در باغما عاشق و درد بی ب 
 ما خامش و خانه آتشستان اين جا 

* 
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 ای دشت  تهی بته کنانت چه شدند

 جوانت چه شدند   چوپان بچه های نو
 ای بستر خاکتودء خاطره ها
 ياران قديم همزبانت چه شدند

 
 
* 

 وقتی که شب از نيمه شدن می گذرد 
  زمن می گذرد ويران شدن قريه

 ه تا پلوانش   گرفت  و جرشاز جو
 اندر نظرم گورو کفن می گذرد 

* 
 سياه سيطرهء ارتش اتحاد شوروی       دراين نمونه ها  و نمونه هايی از اين دست  لحظه لحظه مصيبت  سالهای     

 .ان نمادين و تصويری بيان شده است پيشين بر افغانستان با استفاده از زب
ن دهکده ها  به   از ويران شدولی بيشتر  صدای اورياد می زند   از حنجرهء شهر ها فعاصی هرچند گاه گاهی

د است و تخيل  شاعرانهء گندم زارها و شاليزار وکشته شدن بته کنان  و چوپان بچه ها بلنآتش کشيدن باغها، 
برای آن که لبهء تيز شمشير خونين   .اين امر خيليها واقعی به نظر می آيد   . او بيشتر در اين جهت سير می کند  

 . به سوی  دهکده ها بود تا شهر ها  و دست  نشانده گا نش رو ی استکبار  شور
 :سوم

هرچند   . ادبيات مقاومت ميتواند جايگاه خاصی داشته باشد و دوبيتی های عاصی  دراين بخش از ترانه ها
 به   يق ميان ترانه و دوبيتيهای  بخش دوم و سوم کاريست دشوار برای آن که دراين دو بخش شاعر    تمايز و تفر

 گی  اما يک  ويژه .  گی مردم پرداخته است وز نيروهای شوروی و وضعيت ناگوار زنده  .ايل اجتماعی و تجامس
در ترانه و دوبيتیهای بخش سوم  وجود دارد اينست که بيان شاعرانه در سروده های بخش دوم بيشتر حالت  

وح پرخاشگرانه است و در   دارای ر  در سروده های بخش سوم بيشترتراژيک دارد در حالی که بيان شاعرانه
. يد با انديشهء وطنخواهانه در روی بی عدالتی بياستد روان خواننده چنان شور و هيجانی را بيدار می کند که با  

 .از حق و آزادی مبارزه کنداز مخاطره نهراسد و درجهت دفاع  
 

 وقتی که بردران زجان می گذرند
 مردانه زهفت آسمان می گذرند

  شانهء شانتابوت عزيزان به سر
 فريادی و شيپور زنان می گذرند

* 
 تا ژندهء عشق حق بر افراخته ايم

 از مخمل خون به تن کفن ساخته ايم
 ما مفت نه سهم می بريم از خورشيد

 دامن دامن ستاره پرداخته ايم 
* 

  در چنگ من است تا دامن آفتاب
 با هر چه شب است و تيره گی جنگ من است 

  دانی يبشتن و خود سری که ع گفنی
  کمال  فرهنگ من استو اوج هنر

 
قهار عاصی نيز در شعر خود  در برابر جريان مسلط روزگار    . گفتن آغار می شود)) نه(( مسلماً مقاومت از 

گفت و امروزه بخشی از شعر های او می تواند بيانگر آن مصيبتی باشد که در دوران اشغال بر مردم        )) نه(( 
 . است افغانستان روا داشته شده 

 
  خورشيدی 1376ميزان 

 شهر کابل
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